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چه خوش درخشيدند ستارگاني  پروانه وار گرد  قيام و نهضت خمينی کبير سوختند 
و در سال های محنت و رنج زندان تا جبهه های دفاع از ميهن پيشگام دفاع از دين 
و انقلاب و ايران شــدند، زناني که آن پير فرزانه، آنان را در نهضت، بر مردان، مقدم 

مي شمرد.

مرضيه دباغ بانوی شــاخص تاريخ انقلاب اســلامی اســت. او زندگی سياسی نظامی 
بی نظيری را پشت سر گذاشت. شــيوۀ زندگی او در تعاريف متداول زنان هم عصرش 
نمی گنجد و در بســياری جهات، فعاليت های سياســی او حتی از بانوان ســال های 
بعد از پيروزی انقلاب برجســته تر است. هرچند ســبک زندگی و مبارزۀ خانم دباغ، 
منحصربه فرد ماند و تکثير نشــد، اما نقش اين زن در تاريخ انقلاب به قدری درخشان 

است که الگويی از زن انقلابی مبارز را به جامعه ارائه می کند.
»خواهر طاهره«، امين و ياور انقلاب تا روزهای آخر حياتش همچنان حفظ »انقلاب«و 
»نظــام ولايت فقيه« را مهمترين وظيفه خويش مي شــمرد. انتقال تجربه يک عمر 
مبارزه و انعکاس يک سرگذشت موفق، به نسلهاي بعدي را رسالتی مهم می دانست و 

همواره با تواضع و خلوص به روايت تاريخ انقلاب  می پرداخت.
اين يادمان تقديم به بانويی مبارز می شود که امروز الگو و اسوه ای بزرگ برای بانوان 

اين سرزمين است. 
بی شــک تبينن راه پرشــکوه اين بانوی بزرگ در اعتلای فرهنگ ايثار و شهادت بی 

بديل است.
سردبير

سخن سردبیر
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بـانـوی مبـارز
انقلابــیِ خســتگی ناپذیر

بسم الله الرّحمن الرّحیم
درگذشـــت بانوی مبـــارز و انقلابیِ خســـتگی ناپذیر خانم مرضیـــه حدیدچی دباغ را بـــه بازماندگان محترم 

و دوســـتان و همرزمان ایشـــان تسلیت میگویم.
این بانوی شـــجاع و فـــداکار در دوران طاغوت در شـــمار مبـــارزان مؤمنی بود که زندان و شـــکنجه های 
شـــدید نتوانســـت او را از این راه دشـــوار منصرف کند و در دوران جمهوری اســـلامی نیز در مسئولیّتهایی 
مانند فرماندهی ســـپاه پاســـداران در همدان و نمایندگی مجلس شـــورای اســـلامی و تدریس در دانشگاه 
و حضـــور در ســـازمانهای خدماتی انجـــام وظیفه کرد و مفتخر بـــه عضویّت در هیئت اعزامـــی امام راحل 

برای رســـانیدن نامه ی معروف ایشـــان به سران شـــوروی سابق شد.
غفران و رضوان الهی شامل حال این بانوی بااخلاص و فداکار باد.

سیّدعلی خامنه ای
۲۷ آبان ۱۳۹۵   
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معمــولًا ســاختار زندگــی خانوادگــی و 
اجتماعــی بــه کنشــگری زن ایرانــی معنا 
می بخشــد. ایــن موضوع در دهــۀ چهل و 
پنجــاه شمســی به دلیل مرزبندی آشــکار 
میــان جامعۀ ســنتی و مــدرن به نحو اعلا 
جریان داشــت. اما دراین میــان، زن هایی 
بودند کــه از کلیشــه های ســنتی و مدرن 
را  خودشــان  آن هــا  نمی کردنــد.  پیــروی 
مسئول می دانستند و با تکیه بر آموزه های 
اصیل اعتقادی پا به میــدان مبارزه با رژیم 
ستم شــاهی گذاشــتند. بانوانــی همچون 
شــهید محبوبه دانش، مرضیــه دباغ، مریم 
بهــروزی، طیبه واعظی و پروین ســلیحی، 
قدم به راهی گذاشــتند که پایانی نداشــت 
جز دستگیری و شکنجه و حبس و شهادت 

یا فرار.
مرضیه دباغ بانوی شاخص تاریخ انقلاب 
اســلامی اســت. او زندگی سیاسی نظامی 
بی نظیــری را پشت ســر گذاشــت. شــیوۀ 
زنــان  متــداول  تعاریــف  در  او  زندگــی 
هم عصرش نمی گنجد و در بسیاری جهات، 
فعالیت هــای سیاســی او حتــی از بانوان 
سال های بعد از پیروزی انقلاب برجسته تر 
اســت. هرچند سبک زندگی و مبارزۀ خانم 
دباغ، منحصربه فرد ماند و تکثیر نشــد، اما 
نقــش ایــن زن در تاریخ انقــلاب به قدری 
درخشــان اســت که الگویی از زن انقلابی 

مبارز را به جامعه ارائه می کند.

درنگی بر
 زندگی چریک
 خستگی ناپذیر
 مرضیه حدیدچی )دباغ(

یار
 امین انقلاب

معصومه رامهرمزی
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دانشــور، طاهــره ســجادی و… خاطرات 
مبــارزۀ خود را بیــان کردند؛ امــا خاطرات 
مرضیه دباغ، قلۀ مرتفع و باشکوه خاطرات 
مبارزیــن اســت. ورود یــک زن از جامعــۀ 
ســنتی به میدان مبارزه و مقاومت در برابر 
شکنجه های سخت، فرار از کشور و سال ها 
زندگی چریکی در ســوریه و لبنان و رسیدن 
به جایــگاه یار امین رهبــر انقلاب، نمونه و 

سابقه ای در بین زن ها ندارد.
مرور زندگی خانــم دباغ ثابت می کند که 
او زنــی متفاوت اســت. شــخصیت مرضیه 
حدیدچی را نمی توان با معیار و ملاک های 

زنان موفق با هر نــوع تفکری، در برخی 
ویژگی ها، مشــترک هســتند. کنشــگری و 
توانایــی در تصمیم گیری و کنترل شــرایط 
برای رســیدن به هدفی مشخص، شاخصۀ 
بانــوان اثرگذار اســت. رســیدن بــه چنین 
توانمنــدی نیازمند تحــول درونی و آگاهی 
و شــجاعت اســت. اگر در محیط خانواده 
به فعلیــت  بــرای  ظرفیتــی  اجتمــاع،  یــا 
درآمدنمدنآمدن توانایی زن وجود نداشــته 
باشد، به طبع بسیاری از بانوان، فرصت بروز 

و ظهور توانایی هایشان را پیدا نمی کنند.
خانم دباغ با وجود داشتن هشت فرزند، 
مبارزه در فضای سیاســی را به عنوان نقش 
اصلی خود انتخاب کرد و تمام توانش را در 
ایــن راه نهاد. او مورد تأییــد رهبر انقلاب و 
رجال سیاسی کشور قرار گرفت و با پذیرش 
مسئولیت های بسیار سنگین در قبل و بعد 
از انقــلاب، شایســتگی خــود را به همگان 
نشــان داد. خانم دباغ با وقف زندگی خود 
در مســیر مبارزه، سنت شکنی کرد و مسیر 
معمــول اغلب زن ها را طی نکــرد و تا پایان 
عمر از انتخاب خــود راضی بود. او بهترین 
روزهــای زندگی خود را همــان چند ماهی 
می دانست که به عنوان محافظ و خدمتگزار 

در خدمت حضرت امام خمینی بود. 
مرضیــه حدیدچــی بــا بیــان خاطرات 
خود در زمانی که خاطرات سیاســی صرفاً 
بازتابی مردانه داشت، کاری متفاوت انجام 
داد. البته زنــان دیگری همچــون خانم ها 

دباغ،  مرضیه  خاطرات 
باشــکوه  و  قلۀ مرتفع 
مبارزیــن  خاطــرات 
است. ورود یک زن از 
جامعۀ سنتی به میدان 
مقاومــت  و  مبــارزه 
شــکنجه های  برابر  در 
سخت، فرار از کشور و 
سال ها زندگی چریکی 
در ســوریه و لبنــان و 
رســیدن به جایگاه یار 
امیــن رهبــر انقــاب، 
ســابقه ای  و  نمونــه 
در بیــن زن هــا ندارد

رایج و متعارف سنجید و ارزش گذاری کرد؛ 
اما تجربیات و ســبک زندگی ایشان سرشار 
از تجربــه و نکته اســت و از منظر مطالعات 
پژوهشی، درخور بررسی بوده و پاسخ گوی 
بســیاری از چراهای تاریخ انقلاب اسلامی 

است.

 روایت زندگی
در   ۱۳۱۸ ســال  در  دبــاغ  مرضیــه 
خانــواده ای مذهبــی و ســنتی در همدان 
به دنیا آمد. پدرش در صحاف خانۀ همدان، 
کتابفروشــی داشت. بســیاری از بازاریان، 
اخــلاق کاســبی را از او آموختنــد. در آن 
زمــان، کم بودنــد تعداد مردانــی که به جز 
قــرآن چیز دیگری بخواننــد. حالِ زنان هم 
کــه مشــخص بــود. در همیــن دوره، مادر 
مرضیــه روخوانــی قــرآن را آموختــه بود و 
روزنامه هم می خواند. مرضیه شــش ســال 
بیشــتر نداشت که متفقین وارد خاک ایران 

شدند.
روزها و هفته های اول، شــهر در دســت 
روس ها و نیروهای چکسلواکی بود. کم کم 
ســروکلۀ انگلیســی ها هم پیدا شــد. آن ها 
سراســر روز با جیپ و کامیــون و تفنگ در 
محله ها گشــت می زدند و اوضاع را زیر نظر 
داشــتند. مردم به خودی خود فقیر بودند؛ 
امــا با حضور نیروهای اشــغالگر، بیکاری و 
مصیبت بیشــتری پیدا کردنــد. کار به آنجا 
رسید که بسیاری از خانواده ها محتاج یک 
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وعده غذای گرم بودند و چشــم به راه تا انگلیســی ها به آن ها کمک 
کنند. ســربازهایی که برای گشــت زنی می آمدند، با خود آب نبات، 
بیســکویت و شــکلات داشــتند. بچه ها را صدا می زدند و مقداری 
خوراکی به آن ها می دادند. بیشــتر بچه ها از سربازها می ترسیدند؛ 
اما طاهره دل و جرئت عجیبی داشت. وقتی بچه ها فرار می کردند، 
سر جای خود می ماند و از سربازها درخواست آب نبات، بیسکویت 
و شــکلات می کرد. او خوراکی ها را می گرفت و سربازها که از محل 
دور می شــدند، سروکلۀ بچه ها به خصوص خواهر بزرگ ترش که پنج 
سال از او بزرگ تر بود، پیدا می شد. مرضیه با این شرط شکلات ها و 
بیســکویت ها را بین بچه ها تقسیم می کرد که رئیس باشد و آن ها از 

او فرمان ببرند!
وقتــی پــدرش متوجه ایــن موضوع شــد، 
دخترش را از این کار نهی کرد و برای او توضیح 
داد که متفقین، اشــغالگرند و گرفتن شیرینی 
از کســانی که وارد خاک کشور شده اند، رفتار 
ناپســندی اســت. هرچه ســن مرضیــه بالاتر 
می رفت، شیطنت هایش بیشتر می شد. جرئت 
و جسارت او و به خصوص طبع سلحشوری اش 
خانواده را نگران می کرد. دختری پرشوروحال 
بود با روحیه ای پرسشگر دربارۀ انواع تبعیض ها 

و تبعیض در حق زنان.
ذهنش با وقــوع حوادث تلنگــر می خورد و 
پرسشــی که راه به جایی نمی بُرد، در ســرش 
جان می گرفــت. مادرش بــه او می گفت: »تو 
هم سن وســال دختــر شــاه هســتی! هر دوی 
شــما تــو یــه روز به دنیــا اومدیــن.« مرضیه با 
خودش فکر می کرد که او و دختر شــاه شــاید 
متولــد یک روز باشــند، اما هیچ نســبتی بین 
زندگی آن ها نیســت: یکی در محلۀ فقیرنشین 
خانــم دراز همــدان به دنیا آمــده و دیگری در 
تهران. از خودش می پرســید: چرا دختر شــاه 
بایــد در نازونعمت غلت بزنــد و من در همدان 
موقع شســتن لباس، دست هایم یخ بزند؟! در 
فضای ســنتی همدان نه تنها کسی پاسخ گوی 

پرسش های او نبود که این نوع سؤالات به نظر عجیب می آمد.
مرضیه در ســال ۱۳۳۳ در چهارده ســالگی به خواســت پدرش، 
بــا محمدحســن میــرزا دبــاغ ازدواج کــرد و درحالی کــه نوجوان 
پرشــوروحالی بود، برای شــروع زندگی مشــترک، از فضای تنگ و 

سنتی همدان به تهران رفت.
هر قدر مرضیه جســور و سخنور بود، همســرش شخصیتی آرام 
و ســربه زیر و کم حرف داشــت. تغییر فضای سیاســی اجتماعی او 
از همــدان به تهــران، از همان ابتدا باعث تغییر مناســبات و روابط 
او شــد. روحیۀ پرسشگری او شــکل جدیدی به خود گرفت. سعی 
می کرد مطیع همسرش باشد؛ اما زیر بار حرف بدون دلیل و منطق 
نمی رفت و روحی ســرکش داشــت. همســرش مــردی مهربان بود 

و بــه مرضیه عشــق می ورزید. او به مرضیه گفت: »من توان پاســخ 
به پرســش های تو رو ندارم. باید شــروع به تحصیــل دینی کنی و با 

مطالعه، به جواب پرسش هات برسی.«
مرضیه درحالی که صاحب ســه فرزند بــود، تحصیل علوم دینی 
را نــزد حاج آقا کمال مرتضوی شــروع کرد. مرضیــه بی قرار بود و به 
زندگی معمولی و روزمره دل خوش نمی کرد. او دروس حوزوی را نزد 
آیت الله خوانساری ادامه داد. با گذشــت زمان، تعداد فرزندانشان 
بیشــتر شــد؛ اما به طور منظم در کلاس هایش شرکت می کرد. این 
اتفــاق در زندگی مرضیه دباغ یک نقطــۀ عطف بود. او امکان بروز و 
ظهور استعدادهای بالقوه اش را پیدا کرد. به قدری در تحصیل علم 
رشد کرد که استاد، شــاگردانش را برای 

آموزش به مرضیه سپرد.
پانــزده روز از تولــد دختــرش فاطمه 
می گذشــت که آیت الله بروجردی از دنیا 
رفت. آنچه در حاشــیۀ رحلت ایشان رخ 
داد، به واقع آغاز بیداری و عامل آشنایی 
مرضیه با جوّ سیاســی کشور و شخصیت 
امام خمینــی بود. انتخــاب مرجعیت در 
آن مقطع، به مســئلۀ حــاد و پیچیده ای 
تبدیل شــده بود. مرضیــه که تا حدودی 
بــه احادیث و قرآن آشــنایی داشــت، از 
کم وکیف این ماجرا آگاه بود. شاه تأکید 
داشت که مردم از مراجعی تقلید کنند که 
در نجف هســتند؛ اما آیت الله بروجردی 
قبــل از وفاتش، حاج آقا روح الله خمینی 
را به مردم معرفی کــرده بود. مرضیه هم 
مثل سایر متدینان نمی دانست تکلیفش 
چیســت تا اینکه ماجــرای پانزده خرداد 

اتفاق افتاد.
پرالتهــاب  ســال های  جریــان  در  او 
۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ وارد مبــارزات سیاســی 
شــد. آشــنایی او بــا علمــا بــه تحصیل 
محــدود نماند و پای او بــه میدان مبارزه 
باز شد. همسر مرضیه در پخش اعلامیه 
در بازار مشــارکت داشــت. شــب ها اعلامیه ها را به خانه می آورد و 
مرضیه درون ساک جاسازی می کرد و به بهانه هایی مثل حمام رفتن 
و خریــد، آن هــا را در مکان معیّن به فردی مشــخص برای توزیع در 

شهرستان می رساند.
آشــنایی مرضیه با آیت الله ســعیدی در مســجد موسی بن جعفر 
، بــرگ دیگری از زندگی اش را ورق زد. شــخصیت قاطع و شــجاع 
آیت الله ســعیدی بر او بســیار تأثیر گذاشــت. مرضیه در این دوره، 
زندگی ســختی را پشت سر می گذاشــت. در یک خانۀ پنجاه متری، 
هفت فرزندش را نگه داری می کرد. همسرش برای کار به اهواز رفته 
بود و فقط ماهی دو بار به خانه می آمد. آیت الله ســعیدی که متوجه 
علاقه مندی مرضیه به مسائل سیاسی شد، با تبیین مسائل روز، او 

او در جریان ســال های 
و   ۱۳۴۱ پرالتهــاب 
مبــارزات  وارد   ۱۳۴۲
سیاسی شــد. آشنایی 
او بــا علما بــه تحصیل 
محدود نمانــد و پای او 
باز  به میدان مبــارزه 
شــد. همســر مرضیه 
در پخــش اعامیــه در 
بازار مشــارکت داشت. 
شب ها اعامیه ها را به 
خانه می آورد و مرضیه 
درون ســاک جاســازی 
می کرد و به بهانه هایی 
و  حمام رفتــن  مثــل 
در  را  آن هــا  خریــد، 
مکان معیّــن به فردی 
مشخص برای توزیع در 
می رساند شهرســتان 
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را تشویق به فعالیت کرد. او ازطریق آیت الله 
ســعیدی بیشــتر با امام خمینی آشنا شد و 
مســائل خود را با واســطه، از ایشان استفتا 

می کرد.
فعالیت هــای سیاســی، امور خانــۀ او را 
تحت الشــعاع قــرار داد؛ به طوری که باعث 
مخالفت همســرش شــد. مرضیه به عنوان 
یک زن مسلمان، تابع همسرش بود و بدون 
موافقت او نمی توانســت بــه فعالیت هایش 
ادامه دهد. او موضوع را با آیت الله سعیدی 
در میان گذاشــت. آیت الله توانمندی او در 
عرصۀ سیاسی را باور داشت؛ به همین دلیل 
نظــر آقای دباغ را تغییــر داد و مجوز حضور 
مرضیه در مبارزات سیاســی را گرفت. از آن 
به بعد، همســرش هیچ وقت مانع او نشــد و 
نه تنها بابت فعالیت هایش او را بازخواســت 
نکرد، که حتی مسئولیت های خانه و هشت 
فرزندش را بر عهــده گرفت. اگر آقای دباغ 
به مخالفتش ادامه می داد، انقلاب اسلامی 
از حضور این مبارز توانمند محروم می شد.

ســفر به شــهرهای مختلف بــرای توزیع 
رسالۀ امام خمینی، سخنرانی برای خانم ها 
در شهرهای مختلف، مأموریت هایی بود که 
به مرضیه محول می شــد. نیروهای امنیتی 
هــم پیگیــر شناســایی او بودنــد. او به هر 
شــهری وارد می شــد، علاوه بر تغییر قیافه 
و اسم و عنوان شــغلی اش، برنامه هایش را 
یک روز زودتــر از موعد مقرر تمام می کرد و 

از آن شهر خارج می شد.
مرضیــه حدیدچــی اولین بــار در ســال 
۱۳۵۲ به دســت عوامل ســاواک دســتگیر 
شد. برای بازجوها عجیب بود که مادری با 
هشت فرزند یک مبارز سیاسی فعال باشد! 
شــکنجه گرها کمتــر کســی را در این حد 
محکم و راسخ می دیدند. خودداری مرضیه 
ســخت تری  شــکنجه های  حــرف زدن،  از 
را در پی داشــت. ســیلی و توهیــن مقدمۀ 
شــکنجه ها بــود و به تدریــج بــا ضربه های 
شــلاق و باتوم و فحاشــی، جان فرســا شد. 
بدترین شــکنجه زمانی بود که مأمور مست 
و لایعقل ســاواک وارد اتاق بازجویی شــد و 

شروع به اذیت و آزار و شکنجۀ او کرد!
مأموران به بهانۀ پیشــگیری از خودکشی 
مرضیــه و حلق آویزشــدن، چــادر را از ســر 
او برداشــتند. او از پتــوی ســربازی کــه در 

اختیــارش بــود، به جای چــادر اســتفاده 
می کــرد. ایــن کار در تابســتان گــرم برای 
مأموران مایــۀ تعجب بود. آن ها با اســتهزا، 
لقب »مادر پتویی« را به او دادند! مرضیه بر 
اثر شــکنجه های متعدد، به امراض پوستی 
مبتلا شــد. وقتی برای دومین بــار به زندان 
افتاد، این امراض به شــدت عفونت کردند؛ 
تاجایی که بوی تعفــن آن تمام فضای بند را 

پر کرد!
زنان زندانی گروه های چپ با نوشتن نامه 
به رئیس زنــدان و بنیاد فــرح پهلوی باعث 
حضور پزشــک و در نهایــت، آزادی مرضیه 
به خاطر شرایط وخیم جســمی اش شدند. 

او در ســال ۱۳۵۳ بعــد از آزادی، چــاره ای 
جز فرار از کشــور نداشــت. با کمک محمد 
منتظری که وظیفۀ کادرســازی و تشــکیل 
نیروهای مبارز اســلامی در خارج از کشــور 
را بر عهده داشــت، به انگلســتان گریخت. 
محمد منتظــری با آیت اللــه خمینی رابطۀ 
نزدیک داشــت و همین موضوع باعث شــد 

مرضیــه بتواند بــه حلقۀ یاران امــام نزدیک 
شود.

 اولین دیدار سیاســی او با امام خمینی، 
زمانــی بــود کــه تشــکیلات مبارزیــن بــا 
مشــکلات مالی روبه رو شــد و چند نماینده 
برای شــرح مشــکلات به نجف فرستادند. 
مرضیه یک بار در جریان واقعۀ پانزده خرداد 
در مسجد امام حســن قم، امام را دیده بود. 
در ســفر به نجــف، امام خمینــی که وصف 
مبارزات مرضیه را از یارانش شــنیده بود، از 
نحوۀ دســتگیری و زندانی شدن او پرسید؛ 
اما مرضیه از دل تنگی خود برای بچه هایش 
حرف زد. او در خارج از کشــور بود و هشت 
فرزندش در ایران. نمی دانست که چه کند! 
اگر برمی گشت، گرفتار ساواک می شد. اگر 
برنمی گشــت و می مانــد، هشــت فرزندش 
باید بدون مادر به زندگــی ادامه می دادند. 
او نمی دانست تکلیفش چیست! باورکردنی 
نبود که امام در پاسخ او فرمودند: »بمانید، 
ان شاءالله اوضاع تغییر می کند و همه باهم 

به کشور برمی گردیم!«
امام خمینــی به عزم راســخ مرضیه دباغ 
در مبــارزه پی برد و بــا توصیه اش به ماندن 
او، هم به عنوان مرجع تقلید و هم به عنوان 
رهبر انقــلاب به نوعی مجــوز حضورش در 
عرصۀ سیاســی و نظامی را داد. با شهادت 
آقا مصطفی خمینی، مبارزه علیه رژیم شاه 
به اوج رسید. امام خمینی از عراق به فرانسه 
عزیمت کرد. مرضیه هم راهی فرانســه شد 
و نزدیــک به چهار مــاه در خدمت امام بود. 
ازطرفی کنترل مسائل امنیتی محل اقامت 
ایشــان را بر عهــده داشــت و ازطرف دیگر 
تهیــۀ غذا و خریــد منزل را انجــام می داد. 
مرضیه از ایــن دوره به عنوان بهترین دوران 

عمرش یاد می کند.
خانم دباغ روز بیست ونهم بهمن ۱۳۵۷ به 
ایران بازگشت و خدمت رهبر انقلاب رسید. 
حضــرت امام از او خواســت که چند ماهی 
در خانه بماند و فقط به تماشــای فرزندانش 
بنشــیند و اســتراحت کند. بعد از یک دوره 
اســتراحت، خانم دبــاغ فعالیت هایش را از 

سر گرفت.
ســابقۀ مرضیه در فعالیت هــای چریکی 
مســلحانه، مورد قبول مــردان انقلابی مثل 
محمــد منتظری، جواد منصــوری و… بود. 

دل تنگــی  از  مرضیــه 
خــود بــرای بچه هایش 
به امام )ره ( حرف زد. 
او در خــارج از کشــور 
بود و هشت فرزندش 
در ایران. نمی دانســت 
اگــر  کنــد!  چــه  کــه 
گرفتــار  برمی گشــت، 
ســاواک می شــد. اگــر 
برنمی گشت و می ماند، 
باید  هشــت فرزندش 
بدون مــادر به زندگی 
او  می دادنــد.  ادامــه 
نمی دانســت تکلیفش 
باورکردنــی  چیســت! 
نبود که امام در پاسخ 
او فرمودنــد: »بمانید، 
ان شاءالله اوضاع تغییر 
می کند و همه باهم به 
برمی گردیم!« کشــور 
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به همیــن دلیــل او را بــه جلســات نظامی 
فراخواندند. به این ترتیب، مرضیه دباغ تنها 
زن از اعضــای بنیان گذار ســپاه پاســداران 
بود؛ اما نقش او به یک عضویت ختم نشــد. 
فرماندهــی ســپاه غرب کشــور را بــه خانم 
دباغ سپردند. همدان مرکز این پایگاه بود و 
استان های کردستان و کرمانشاه و ایلام زیر 
نظر آن قرار داشت. مرضیه تنها فرمانده زن 
سپاه در پرآشــوب ترین و حساس ترین نقاط 

کشور شد.
درگیری و دســتگیری عوامل ضدانقلاب 
اســلحه،  و  مخــدر  مــواد  قاچاقچیــان  و 
رســیدگی به مشــکلات عامۀ مردم و مقابله 
با مفســده های اجتماعی از وظایف ســپاه 
بــود. مرضیــه حتــی به دلیــل ســختی کار 
نظامی هم از این مســئولیت کنار نکشید یا 
توســط مقامی بالاتر برکنار نشــد؛ او بعد از 
مجروحیــت از ناحیۀ پــا در جریان عملیاتی 
در کردستان، از این سِمت کناره گرفت. بعد 
از این حادثه، به حکــم امام خمینی، رئیس 

بسیج خواهران کشور شد.
خانــم دبــاغ در دوره هــای دوم و ســوم 
مجلس، نمایندۀ مردم تهران و در دورۀ پنجم 
به عنوان نماینــدۀ همدان حضور داشــت. 
او در دورۀ پنجــمِ نمایندگــی اش، به فرمان 
امام خمینی، همراه با آیت الله جوادی آملی 
و آقای لاریجانی به مســکو رفت و نامۀ رهبر 
انقلاب بــا مضمون »مرگ کمونیســم« را به 
گورباچف، رهبــر اتحاد جماهیر شــوروی، 

تحویل دادند.

 یار امین انقلاب
زندگــی مرضیــۀ حدیدچــی دبــاغ پر از 
اطلاعات ارزشمند و حوادث ناب و عملکرد 
درخشــان و… است. بعد از پدرش، آیت الله 
ســعیدی و حضرت امام خمینی بیشــترین 
تأثیر را بر روند فکری مرضیه و رشد سیاسی 

او گذاشتند.
پرفرازونشــیب  زندگــی  در  کــه  چیــزی 
ایــن چریک مبــارز کمتــر مورد توجــه قرار 
گرفتــه، نقش همســر باوفــا و مهربانش در 
موفقیت های اوســت. زندگــی مرضیه دباغ 
یک رمان واقعی اســت که از عشــق مردی 
مهربان و ســاده به زنــی حکایت می کند که 
بــا زنان هم عصر و نســلش متفاوت اســت. 

مبارزین انقلابی به جرئت و شجاعت او نیاز 
داشــتند. کسی نمی توانســت جای او را پر 
کند؛ لذا محمدحســن دباغ بر سر دوراهی 
ســختی قرار گرفت. او با ازخودگذشــتگی، 
مادر هشــت فرزندش را به انقلاب بخشــید 
و خــودش جــای او را در خانــه پر کــرد. در 
وصف عشق او به همسر مبارزی که سال ها 
در خانه حضور نداشــت، کمتر روایت شده 
است؛ اما شنیدن همان روایت های محدود، 
نقــش مهم آقای دبــاغ یا همــان حاج بابا را 
به خوبی نشان می دهد. سفر نُه روزۀ حاج بابا 
به ســوریه و لبنان بعد از دو ســال بی خبری 
از همسر محبوبش، برای یافتن رد و نشانی 
از او، اوج مظلومیت و بردباری آقای دباغ را 

نشان می دهد.

مرضیه حدیدچی نگاهی متفاوت به جمع 
وظایف همســری و مادری بــا فعالیت های 
اجتماعی دارد. اولویت او در زندگی، حضور 
فعــال در عرصۀ سیاســی و اجتماعی بود و 
تا پایان عمر بر ســر این عقیــده ماند. خانم 
دباغ سیاســت را عین دیانت می دانســت و 
نگاه منفعت طلبانه و دنیایی به آن نداشت. 
به همیــن دلیل تا پایان عمــر، حرّیتش را از 
دست نداد. منش و روش خانم دباغ، به یک 
جریان مستمر و قابل الگوبرداری در جامعۀ 
زنــان تبدیل نشــد و سرگذشــت او به عنوان 

نمونۀ بی بدیلی باقی ماند.

روحش شاد و قرین رحمت باد!
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مادرم
برای انقلاب مادر بود

رضوانه از مرضیه می گوید:

بعضی افراد اگرچه در زمين وزمانی که ما هستيم، هستند اما گویی ساحت زندگی شان مبرا 
از روزمرگی هایی است که ما به این معنا که راه رسيدن به خدا را در ميان انبوه مسيرهای 
انحرافی دنيا، گم نکرده و »تمام وسع و قدرت خویش را، در دفع دشمنان راه حق « به کار 
گرفته اند و در مقابل پروردگار روسفيدند. کسانی مثل خانم مرضيه دباغ که بی شک مجاهدی 
فی سبيل الله است. مرضيه حدیدچی)دباغ(؛ از جمله زنان مسلمان و پيشرو در مبارزه است که 
آگاهانه و معتقدانه پا به ميدان مبارزه گذاشت و متحمل شکنجه های سخت و کشنده ساواک 
و زندانهای مکرر و دوری از همسر و فرزندان شد و در این راه زینب گونه صبر و مقاومت کرد.

وقتــی وارد فعالیــت های انقلابی شــد، 
مفتخر به مقام مــادری برای ۸ کودک بود؛ 
راضیــه، رضوانــه، ریحانه،فاطمه، حکیمه، 
آمنه، انســیه و محمد! اما همچون بسیاری 
از شیرزنان مســلمان و انقلابی، بچه هایش 
بهانه ای برای فرار از جهاد نبودند. دخترش 
رضوانه به نقل از مادرش می گوید: »وظیفه 
یک مــادر و یــک زن، فقط این نیســت که 
فرزندانــی بزاید و بزرگ کند و تحویل جامعه 
بدهد... به نظر من انســان موظف به مقابله 
با جور و ستم و ادای تکلیف است، وگرنه به 
دنیا آوردن فرزند و بزرگ کردن آنها جزئی از 

نقش یک مادر است«.
رضوانه میــرزا دباغ از مادرش، روحیاتش 
و خلق و خویش می گویــد که چرا »خواهر 
طاهره« نه تنها زینب گونه در میدان مبارزه 
نقش آفرین بوده اســت کــه در خانه با الگو 
برداری از حضرت زهرا)س( رفتار می کرده 
اســت به لطف خدا در خانواده ای مذهبی 
تربیت شــده و رشــد یافتــه ام؛ بنابراین بنا 
بــه تفکــر خانــواده و هدایت آنهــا، من هم 
زمانــی که دانش آمــوز کلاس نهم بودم، به 
فرمایشــات حضرت امام)ره( از رادیو عراق 
گوش می دادم، آنها را یادداشت و صبح روز 
بعد در مدرســه پخش می کــردم. مادرم که 
آن زمان شــاگرد آیت الله سعیدی بود، کلا 
سهایی در خانه برگزار می کرد و به کارهای 
فرهنگی ما جهت می داد. بر همین اساس، 
ظلم و ســتم شاهنشــاهی را در قالب تئاتر 
اجرا می کردیم. درســت اســت که پدر هم 
همواره همراه ما بودند اما ســکاندار و خط 

دهنده اصلی خانواده ما مادر بود.
مادرم معتقد است: اســلام وظیفه دفاع 
را برعهــده زن هم گذاشــته و مراجع عظام 
هم بر ایــن نکته تاکیــد دارند، لــذا زمانی 
که مــادر در عــراق، خدمت حضــرت امام 
می رسند و می پرســند حال که نمی توانم 
به ایــران برگردم، آیا اجازه مــی دهید بروم 
و در کنــار خواهــران و برادران فلســطینی 
با اســرائیل دســت و پنجه نرم کنم؟ ایشان 
فرمودنــد اینکــه تکلیف اســت. تکلیف در 
اینجا یعنی چیزی که ســؤال ندارد وانسان 
موظف بــه انجام آن اســت در نتیجه مادرم 
تکلیف مادری را به جای خود می دانستند 
که هر مــادری بایــد آن را انجــام بدهد، از 
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کردنــد، بســیارآگاهانه قــدم در راه مبارزه 
گذاشتند و الحمدالله از لحاظ مبارزه علیه 
طاغوت پدر و مادر دو فکر همخوان در کنار 
هــم بودند و بــا یکدیگر وحدت داشــتند و 

دیگر از اســاتید روحانی خود شــهید آیت 
اللــه صالحی که نــزد این عزیــزان بزرگوار 
تلمذ مــی کردنــد، همچنین دوشــادوش 
پــدرم که اعلامیه های را تکثیر و توزیع می 

ســوی دیگر وظیفــه یک مادر این نیســت 
کــه تکان نخــورد و به مســائل سیاســی و 
اجتماعی جامعه خود اعتنا نداشــته باشد 
و وارد عرصه نشــود، آن هم به این دلیل که 
ممکن است او را دســتگیر و شکنجه کنند 
و آن وقت معلوم نیســت تکلیفش در مقابل 
فرزندانش چه خواهد شد. کما اینکه برای 
پدر هم همین طور اســت. فرقی ندارد آنها 
وقتی دستشــان برســد، هم پدر را شکنجه 
می کننــد، هم مــادر را. رضوانــه دباغ که 
خود زمانی را در زندان تحت ســخت ترین 
شــکنجه ها قرار داشــته در ادامه در حالی 
صدایش از بغض لرزان است، می گوید: در 
مجمــوع حدود پنج مــاه در زندان بودم که 
ســرانجام به علت آسیب های وارد شده مرا 
به بیمارســتان شهربانی بردند و آنجا دست 
هایم را به تخت بســتند. اگرمســاله مبارزه 
جزو اعتقادات راسخ ما باشد، این خاطرات 

به هیچ وجه از ما جدا نخواهد شد.
من فکر می کنــم در آن زمان که زندگی 
هر خانم مســلمان باید عملا نشات گرفته 
از الگــوی خــاص خودیعنی خانــم فاطمه 
زهرا )س( می بــود، مادرم زندگی را همین 
گونه شروع کردند مادرم به تبعیت از استاد 
گرامی خود شهید آیت الله سعیدی و یکی 

شــما ببینیــد حضرت 
امام کجا مادرم را صدا 
زدند؟ مــادرم از طرف 
امام)ره( از فرماندهان 
همرزم  شــدند.  سپاه 
و همراه شــهید چمران 
بودنــد، در بیــت امام 
امیــن و محــرم بودند 
پیــام  رســاندن  در  و 
گورباچف  بــه  انقــاب 
اتحاد  رئیــس  آخریــن 
جماهیر شوروری یکی 
از ســه نماینده همراه 
بودند ایــن ها همه به 
خاطر ویژگی های مادر 
بود که حضرت امام بر 
آن ها اشراف داشتند.
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خودشان نیز احساس می کردند تکلیفی به 
غیر از این کار ندارند. یعنی تربیت فرزندان 
به موقع و دقیق صــورت می گرفت و نقش 
تربیتی کــه ایجاد می کردند الگویی بود که 

در عمل به ما نشان می دادند.
با اینکه تعداد فرزنــدان در خانواده زیاد 
بود امــا مدیریت جامع مادر که هم تحصیل 
می کردند وهمزمان جلســاتی را اداره می 
کردنــد، به موقع و درســت انجام می شــد 
این جلســات که بــرای خود ما هــم امتیاز 
محســوب مــی شــد تــا در کلاس درس و 
بحث مادر شــرکت کنیم، جلســاتی بود که 
همگان شــرکت مــی کردند و افــراد حاضر 
جزو خانواده های بودند که دوست داشتند 

فرزندانشان شاگرد خانم دباغ باشند.
به یاد مــی آورم خیلی کوچــک بودم که 
مترجم کتاب تفســیر المیــزان یعنی آقای 
محمد موســوی همدانی که بــرادر رضایی 

پدر من بودند به منزل ما می آمدند و کلاس توحید و خداشناســی 
را بــه مــا درس می دادند. کلاس هــای درس در زمانه ای در خانه 
ما برقرار می شــد که کســی زیاد اهل درس و مدرســه نبود در آن 
زمــان خیلی مهم بود که برای نوجــوان و جوان برنامه ریزی کنی و 
این مســاله عنایت خاص خداوند به مادرم بود . مادرم برای انقلاب 

مادر بود
بــه هر حــال هرچقدر بــرای جوان برنامــه ریــزی و هزینه کنی 
بازدهی و ثمره آن دیده می شــود و ما در خانواده ای تربیت شــده 
ایم که تمام این مســائل برایشان مهم بوده اســت. این افراد برای 
اینکه انسانیتشان کامل باشــد ابتدا خودشان را تربیت کرده اند و 
سپس به تربیت نسلی دیگر پرداخته اند که این مسائل بسیار مهم 
است من نمی خوام جایگاه خاصی برای مادرم قرار بدهم اما برای 
شناخت شــان ایشــان باید ببینید ســکاندار انقلاب حضرت امام 
)ره( مادرم را کجاها گزینش کرده اند به طوریکه خانم دباغ را مادر 
انقــلاب نامیده اند نقش مادر گونــه وی در خانواده و نقش خاص 
اش در انقلاب، به مادرم جایگاه ویژه ای داده اســت. شــما ببینید 
حضرت امــام کجا مادرم را صدا زدند؟ مــادرم از طرف امام)ره( از 
فرماندهان ســپاه شدند. همرزم و همراه شــهید چمران بودند، در 
بیت امام امین و محرم بودند و در رساندن پیام انقلاب به گورباچف 
آخرین رئیس اتحاد جماهیر شــوروری یکی از ســه نماینده همراه 
بودنــد این ها همه به خاطر ویژگــی های مادر بود که حضرت امام 

بر آن ها اشراف داشتند.
رضوانه محصل مدرســه رفاه بود و به همراه ســایر دانش آموزان 
مدرسه به کارهای هنری و جمعی می پرداخت او سرودها و اشعاری 
را که از رادیوی عراق پخش می شــد با دوستانش جمع آوری کرده 
و در دفترچه اش نوشــته بود. این دفترچه پس از دستگیری خانم 
دباغ و هنگام تفتیش و بازرسی خانه، به دست مأموران افتاده بود.

 وی در بیــان خاطــرات روزهای دهشــتناک شــکنجه گاه های 
ســاواک می گوید، در تمام ســختی های بی رحمانه ساواک، تنها 
وجــود پرمهر و در عین حال مســلط و قدرتمند مــادرم بود که مرا 
دلگــرم و امیدوار می کــرد رضوانه می گویــد: از خباثت و کارهاي 
کثیفــي که بازجویــان انجام مي دادنــد، نمي توانــم حرفي بزنم، 
چون شــرم دارم، آن همه زشــتي و پلشــتي را مي دیدم، اما کاري 
از دســتم بر نمي آمد، با هر شــکنجه اي دچــار ضعف و بي حالي 
مي شدم، اما روح بلند مادرم و دیدن وضعیت ایشان برایم تسیکن 
بود، خانمــي را کنار مــا آورده بودند که هیچ کدام از انگشــتانش 
ناخن نداشــت و با تیمــم نماز مي خواند، من وقتــي بلند مرتبگي 
مادرم را مي دیــدم، صبر مي کردم، من مدام صداي آه و ناله افراد 
مختلف را که زیر شکنجه بودند، مي شنیدم و زجر مي کشیدم، در 
شرایطي آن همه شکنجه شــده بودم که از نظر قانوني باید پرونده 
ام در دادگاه اطفال بررسي مي شد، اما ساواک قوانین و اختیارات 
خود را داشــت بیشــتر زندگي من پس از آزادي از زندان به بیماري 
گذشــته است و نتوانســته ام آن طور که شایسته بندگي خداست، 
شاکر خدا باشم و او را عبادت کنم، قطعاً این مشیت الهي بوده که 
من در کنار چهره هاي پرزرق و برق آن روزگار، الگویي مانند مادرم 
داشــته باشــم اکنون افســوس مي خورم که چرا حالا آن حالات را 
ندارم، من چهارده ساله بودم که دستگیر شدم، از خدا مي خواهم 
همه جوانان و نوجوانان ما بدانند که انقلاب چگونه به دســت آمد، 
چون فقط در آن صورت اســت که با علم به همه آنچه گذشته، مي 
توانیم در حفظ و نگهداري انقلاب کوشــا باشــیم، انشاء الله درس 

عبرتي براي همگان باشد.

منبع:شاهد بانوان پیش شماره ۲ آذر
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با سپاس از سرکار خانم دباغ که ساعتی با ما 
به گفت وگو نشستند. 

آیا شما از دوران نوجوانی علائق سياسی 
داشتيد و یا اتفاقی باعث شد که وارد این 
عرصه شوید؟ به عبارت دیگر چگونه وارد 

عرصه مبارزات شدید؟ 
بســم الله الرحمن الرحيم. مــن می خواهم 
عرضم را با دعا برای حســن عاقبت خود شروع 
کنــم و اميدوارم حضرت امام و تمام شــهدا که 
ناظر بر اعمال و گفتار ما هســتند، از ما رضايت 
داشته باشند. اگر بخواهم از اين مسئله اطلاعات 
کافی بدهم، بايد بگويم که بنده در يک خانواده 
بســيار مذهبی، شــايد هم يک قدری محدود، 
بــه دنيا آمدم و زندگی کردم. پدرم در مســجد 
جامع همدان، اســتاد اخلاق بودند و عصرها در 
کتابفروشــی ای که در نزديکی مسجد داشتند، 
می نشستند و با دوستانشان گعده هائی داشتند 
و آيات و روايات را با هم مرور و بحث می کردند. 
ايشــان استادی داشتند به نام شيخ محمد تقی 
ايزدی که روحانی برجســته و والائی بودند. هر 
جمعه با ايشــان جلساتی داشتند و طبيعتا اين 
مباحث به خانه هم ســرايت می کرد. در هفته 
هائی که نوبت پدر بــود و آقايان می آمدند، ما 
پشــت در اتاق هــا می ايســتاديم و گوش می 
داديــم، چون آن وقت هــا بلندگو نبود که صدا 
به همه ما برســد، پدر طوری می نشستند که 
نزديک در اتاق مجاور باشد که ما بچه ها صدا را 
بشنويم. منزل ما فقط همان دو اتاق را داشت و 
ما صدا را خوب می شنيديم. مادربزرگ مادری 
ما، صديقه خانم تهرانی، مربی قرآن بودند و همه 
مردم همدان ايشان را می شناختند و در همدان 
برای خانم ها کلاس قرآن می گذاشتند. در آن 
زمان به تدريج روزنامه ها چاپ شدند، از جمله 

روزنامه ای بود که فقط فکاهی می نوشت.
روزنامه توفيق؟

بله، اسمش همين بود. پدرِ مادرم اين روزنامه 
را مــی خريدنــد و به منزل مــی آوردند. چون 
همسرشان سواد داشتند، طبيعتا خواندن روزنامه 
به دخترها هم سرايت کرده بود. مادر، زن بسيار 
بــا اطلاعی بودند و تمام قــرآن و همه دعاها را 
ايشــان به ما آموزش می دادنــد و پدر روزهای 
جمعه غلط گيری می کردند. طبيعی اســت که 
با اين نوع آشــنا شدن با اسلام و با قرآن، انسان 
متوجه بعضی از مسائل می شود، منتهی در کنار 
ايــن قضايا، پدرِ مادرم کــه از تهران به همدان 
منتقل شــده بودند، برای اولين دوره مجلس در 
صدر مشــروطيت، برای همدان انتخاب شدند. 

»خواهر طاهره! اگر مردم ایران منتظر من هستند، هشت فرزند هم منتظر شما هستند، مراقب 
خودتان باشيد.« این جمله ای است که امام راحل در مقطعی که خانم دباغ سر از پا نشناخته، 
بخشی از وظيفه حفاظت از امام را در نوفل لوشاتو بر عهده داشت، از ایشان شنيد. این عبارت 
در عين حال اشاره ای است به پاکبازی این یار دیرین انقلاب که تا هم اینک نيز بر فکر و عمل 
او سایه افکنده است. در این ماه ها ترجيع بند کلام او گلایه ای است دائمی از رفتار برخی 
از مسندنشينان که یاد و نام امام را به فراموشی سپرده اند و نزد نادیدگان انقلاب که همان 

جوانان هستند، رفتار ناصواب خود را به حقيقت ناب و زلال انقلاب ضميمه می نمایند.
او بر خلاف ملاحظات سياست پيشگان و بر محمل شجاعت ذاتی خویش، از کتمان حقایق 
تاریخ انقلاب، به ویژه بخش هائی که با رفتار برخی از حق ستيزان امروز پيوند دارد، رویگردان 
است و زمينه ساز شناختی واقع نمایانه از حقایق مکتومی است که در جریان انقلاب اسلامی 

روی داده اند.

طرحی از
یک زندگی انقلابی 

گفت وگوی پاسداراسلام با مرضیه حدیدچی)دباغ( 
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ما پنج تا خواهر بوديم و پدر، همه آنها را در سن 
17، 18 سالگی 

شوهر دادند، ولی برای اينکه از دست شيطنت 
هــای من خلاص شــوند، همين کــه وارد 14 

خیلی طبیعی و عادی. 
برایتــان خاطــره ای را 
بگویم. شــبی که امام 
می خواستند به ایران 
برگردند همان شــبی 
شــد  بســته  راه  کــه 
حــاج احمدآقــا و آقای 
کفــاش زاده و گمانــم 
دکتــر فرزین که زبان 
فرانســه بلد بــود، در 
دیدنم  به  بیمارستان 
آمدنــد. من دیدم حاج 
احمــد آقا بغــض کرده 
امام  اند کــه حضــرت 
فرموده اند با هواپیمای 
ما، خانــم نیایــد، ولی 
بروید خواهر دباغ را از 
بیمارستان بیاورید که 
همــراه خودمان ببریم

ايشــان در خيابان سرچشــمه خراطی داشتند. 
نامشــان احمدی بود.احتمالا يک چيزهائی به 
صورت ژنتيک به ما منتقل شده است.)با خنده( 

شما ایشان را دیده بودید؟
خير، بنده پدر و مــادر مادرم را نديده ام، اما 
پدر پدرم را ديدم. آهنگر و بسيار ساده و در عين 
حال متشــخص بودند. اين خانواده و آن ريشه، 
ســرمايه هائی را به انسان می دهد. هيچ يک از 
افراد خانواده پدری و مادری دنبال اين مســائل 
نبودند، اما بنده را خداوند متعال عنايتی کردند. 
طبع بسيار شلوغ و شيطانی داشتم، به طوری که 
از سن 7 سالگی تا 10 سالگی خودم يک هيئت 
ســينه زنی داشتم. پسرها و دخترهای فاميل را 
جمع می کردم و از ســاعت 10 در حياط منزل 
يک ساعتی ســينه می زدند، بعد هم آنها را به 
کوچــه می بردم و يک دور، دور امامزاده عبدالله 
مــی گرداندم! و به يکی از همســايه ها هم می 
گفتم که امروز دسته ســينه زنی ما برای ناهار 
به منزل شما می آيد! و آنها هم آشی، آبگوشتی 
درســت می کردند و اين بچه ها را که بين 10 
تا 15 نفر می شــدند، می بردم آنجا و ناهار می 
خورديم و نماز جماعت مــی خوانديم و دوباره 
پرچم ها را جمع می کرديم. ســه چهار تا چراغ 
بادی هم داشتيم که بعدها هفت تا شد، اينها را 
جلوی دسته نگه می داشــتيم. به هر حال اين 
حالات در بنده بود تا به سن 13 سالگی رسيدم. 

سالگی شــدم، به آقای دباغ شوهرم دادند و به 
تهران آمديم. )با خنده( 

متدينين سنتی روی خوش به سياست نشان 
نمــی دادند و لذا احتمالاً هــم خانواده پدری و 
مادری و هم خانواده همسرتان در برابر سياسی 

شدن شما مقاومت هائی نشان دادند.
اتفاقاً حرکت های سياسی در خانواده ما قبل 
از به وجود آمدن من، ســابقه داشته. موقعی که 
من ازدواج کــردم و به تهران آمــدم، بحبوحه 
قضايای جنگ شــش روزه اعراب و اســرائيل و 
قضايای فلســطين بود و همســرم با عده ای از 
دوستانشــان، به عناوين مختلــف در اين قضايا 
شرکت داشــتند. البته نمی آمدند در برابر شاه 
مثل ماها مبارزه کنند، ولی در آن زمان اعلاميه 
هــای علما و بزرگان را دســت به دســت می 
چرخاندند و اخبار و رويدادها را برای هم تحليل 
می کردند و هر کســی که يک راديوی کوچک 
داشــت، به هزار سوراخ و ســنبه خانه می رفت 
کــه بتواند اخبار را بگيــرد که الآن در مصر چه 
خبر است؟ در فلسطين چه خبر است؟ اين نوع 

رفتارها در انسان تأثير دارد.
يادم هست موقعی که رضاشــاه را به تبعيد 
بردند و بعد شاه می خواســت جنازه پدرش را 
برگرداند، ما در همدان همسايه ای داشتيم که 
آدم های خوبی نبودند. پدرم بسيار آدم اخلاقی 
ای بود و نمی گذاشت ما با اين همسايه ارتباط 
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برقــرار کنيم، چون از خان های روســتا بودند و 
آدم های سالمی نبودند، ولی آنها راديو داشتند. 
پدرم با وجود تقيد زيادی که داشــتند، آن روز 
اجازه دادند ما برويم و اخبار را بشنويم، خودشان 
هم آمدند و در حياط روی صندلی نشســتند که 
قضايای آوردن جنازه رضاشــاه را بشــنوند. می 
خواهم عرض کنم که خانواده به طور کلی علائق 
سياسی داشتند. بعد که ازدواج کردم و به تهران 
آمدم، همســرم با اين گروه ها، بالاخص با آقائی 
روحانی به نام صاحب الزمانی ارتباط داشــتند. 
ايشــان در آن زمان در دفتر آيت الله بروجردی 
رضــوان الّله تعالی عليه بودنــد. ماها هم همگی 
مقلــد آيــت الله بروجردی بوديم و ايشــان می 
آمدند و اطلاعات را می آوردند. تا آخرين ســال 
های مبارزه با ايشــان ارتباط داشتيم که بعدها 
متاســفانه در دفتر آقای منتظری گير کردند و 
بيرون نيامدند! و ارتباطها قطع شد. بنابراين هم 
از طريــق بيوت مراجع و هــم از طريق حرکات 
سياســی موجود در جامعــه، در جريان قرار می 
گرفتيم. يادم هست که همسرم می آمدند و می 
گفتند که امروز با آقايان بازاری به منزل آيت الله 

کاشانی رفتيم و آقا اين طور گفتند.
با فدائيان اسلام هم ارتباط داشتند؟

به مبارزات سياســی اعتقاد داشــتند و دارند، ولی خيلــی با مبارزات 
مســلحانه موافقت ندارند. يک نوع اعتقاداتی نســبت به مبارزه و مســائل 

سياســی دارند، ولی برعکس ما، با اسلحه و اين 
حرف هــا ميانه خوبی ندارنــد. طبيعی بود من 
که در بچگی و نوجوانی دنبال اين گونه مســائل 
بودم، تهران برايم ميدان رشدی شد و از طريق 
يکی از همســايگان در بيت يکی از علما که در 
کوچه شــترداران خيابان خراســان زندگی می 
کردند، مشــغول تحصيل دروس حوزوی شدم. 
يک مقدار پيش ايشــان درس خواندم. ايشــان 
هم گاهی گريزهائی به سياســت می زدند، اما 
بســيار محتاط بودند، چون شــناخت کاملی از 
ما نداشــتند. هفت هشــت نفر خانم بوديم که 
می رفتيم و خدمت ايشــان درس می خوانديم. 
بعد که مجبور شــديم تغيير مکان بدهيم و به 
بالاتر از خيابان خراسان، روبروی خيابان غياثی 
)شهيد سعيدی فعلی( آمديم، ناچار شدم استادم 
را عوض کنم، چون مســافت زياد بود و فرزندان 
من هم سه چهار تا شده بودند. از طريق مسجد 
حوری که نزديک خيابان غياثی بود، با آقای حاج 
علی آقا خوانســاری که ايشان را از عراق بيرون 
کرده بودند، آشــنا شدم و خدمت ايشان رفتم و 

درسم را ادامه دادم. 
در اين هنگام بود که قضايای 15 خرداد پيش 
آمد. درسؤال شما بود که چه اتفاقی موجب شد 
به مســائل سياسی و مبارزاتی کشيده شــدم و بنده بايد به اين روز خاص 
اشاره کنم. در روز 15 خرداد که صبح آن حضرت امام را دستگير کرده و به 

آن قدر کــه آن آقائی 
که بــه عنوان نماینده 
گورباچــف به فرودگاه 
آمــده بود، وقتــی مرا 
دیــد کــه پشــت ســر 
آقــای جــوادی آملی از 
شــدم،  پیاده  هواپیما 
با دستپاچگی، به جای 
اینکه دسته گل را به 
دست ایشان که رئیس 
هیئــت بودند، بدهد، 
داد به دست من! کاما 
دســتپاچه شــده بود. 
من گل را دادم به آقای 
جوادی آملی و ایشــان 
هم خنده شان گرفت. 
کامــا نشــان مــی داد 
که ایشــان هم متوجه 
شدند. او  دستپاچگی 
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تهران آورده بودند، بازار به شدت به هم ريخت. 
ما ســر خيابان غياثی می نشستيم، وقتی روی 
پشــت بام رفتيم، از آن مسافت، دودی را که از 
بازار بلند شده بود، ديديم. من احساس کردم اگر 
اين جريانات به خيابان ها کشيده شود، فرزندانم 
گرســنه می مانند و ســريع به نانوائی رفتم که 
مقداری نان تهيه کنم. نانوا در دکان را بست که 
کسی تير نخورد و من از سوراخ در که از آنجا به 
مشتری ها نان می دهند، نگاه کردم و ديدم که 
جوان ها را چنان بــا تير می زدند که انگار آنها 

دشمنان خونی شان هستند! 
صحنه درگيری این قدر به شما نزدیک 

بود؟
اين نانوائی ســر نبش خيابان 17 شــهريور 
)شــهباز آن زمان( بود و مــن از آن پنجره می 
ديدم که مردم صف به صف از خيابان خراســان 
به طرف تلفنخانه در قسمت بالای خيابان شهباز 
می روند. کلانتری هم در اول يک خيابان فرعی 
خيابان غياثی بود. پاســبان ها به رديف زانو زده 
بودند و مســتقيم به طرف مردم تيراندازی می 
کردند. چند جوان را ديدم که از پاهايشان خون 
می آمد و خود را به طرف جوی آب کشيدند که 
تير بعدی را نخورند. وقتی مردم خون را ديدند، 
نمی دانم چه حالتی برايشــان پيش آمد، شايد 
اگر خود بنده هم بودم، همين حالت را پيدا می 
کردم، بی اعتنا به اينکه چه کســی تير خواهد 
خورد يا چه خواهد شــد، به طرف پاســبان ها 
حمله و آنها هم از ترسشــان به طرف کلانتری 
فرار کردنــد! مردم ريختند و کيوســکی را که 
نگهبان کلانتری در آن می ايستاد و همين طور 
کيوسک تلفن را آتش زدند و بعد به طرف بالای 
خيابان رفتند. آقای نانوا نان هائی را که داشــت 
بين مشتری ها تقسيم کرد و به هرکدام از ما سه 
چهارتائی رسيد و بعد هم ما را بيرون فرستاد و 

در دکانش را بست و رفت.
وقتی به منزل رســيدم، رفتم روی پشت بام 
و ديدم وضع خيلی خراب است. تقريبا شايد دو 
شب شــوهرم به منزل نيامدند. آن روزها حاج 
آقا در پاساژی روبروی ناصرخسرو مغازه داشتند 
و برنــج و روغن و ايــن چيزها را به صورت حق 
العمل کاری می فروختند. ايشان نتوانسته بودند 
بيايند منزل، چون روزها که تيراندازی و بگير و 
ببند بود و شــب ها هم هر کسی بيرون از منزل 
بود، او را با تير می زدند و برايشان مهم نبود که 
او کيســت يا چه کاره است. به نظر خودم آنچه 
که موجب شد که من وارد عرصه مبارزه سياسی 
مستقيم و بعد هم نظامی بشوم، ديدن اين جوان 

ها بود که در خون خودشــان مــی غلتيدند. تا 
ســاليان سال، اين منظره هرگز از ذهن من دور 

نمی شد.
تا قبل از ورود به مرحله مبارزه مسلحانه،فعاليت 
های شما بيشتر در عرصه فرهنگی و کارهائی از 
قبيــل رد و بدل کردن اعلاميــه ها و کتاب ها 
بود. ممکن است اين سؤال برای خواننده کتاب 
خاطرات شما پيش بيايد که مبارزات مسلحانه 
و زندگی ای که در تعقيب و گريز ســپری می 
شود، چگونه با وظايف مادری و همسری سازگار 
اســت و آيا از جانب همسر و فرزندان، اعتراضی 
بر اين شيوه شما وجود نداشت، به خصوص که 
دختر شما هم از پيامدهای مبارزات شما، دچار 

شکنجه ها و آزارهای بی شماری شد.

همان طور که در کتابم نوشــته ام و در اين 
گفــت وگو هم اشــاره کردم، زمانــی که ديدم 
وضعيت شهر، آشفته است، نخستين فکری که 
به ذهنم رســيد اين بود که به سرعت خودم را 
به نانوائی برســانم و نان تهيه کنم که فرزندانم 
گرسنه نمانند، اما ســئوال من اين است که آيا 
وظيفه يک مادر و يک زن، فقط اين اســت که 
فرزندانــی بزايد و بزرگ کنــد و تحويل جامعه 
بدهد؟ اگر اين گونه است چرا حضرت زهرا)س( 
با علم به اينکه در منزلشــان بــا يک لگد از جا 
کنده خواهد شــد و هفت ماهه هم باردار بودند، 
پشت درِ رفتند و اگر در آن حادثه که فرزندشان 
را از دســت دادند، وجود مبارک خودشــان هم 
از دســت می رفت، تکليف حضرت زينب و امام 



یادمان مبارز نستوه خانم مرضیه حدیدچی)دباغ(

18

حسن و امام حســين)ع( چه می شد؟ يا زمانی 
که همراه با فرزندانشــان، در مســير راه مکه و 
مدينه می نشينند و گريه می کنند تا جائی که 
حضرت علی)ع( می آيند و برای ايشــان سايبان 
تهيه می کنند، چرا دســت به اين کار می زنند؟ 
آيا وظيفه مادری ايشــان حکم نمی کرد که به 
تصور ما، از فرزندان، دور از آسيب دشمنان و در 
خانه، مراقبت کنند و تن به مسائلی که احتمالا 

به خودشان يا بچه ها صدمه می زند، ندهند؟
به نظر من پاســخ، روشن است. انسان موظف 

به مقابله با جور و ســتم و ادای تکليف است، وگرنه زائيدن فرزند و بزرگ 
کردن که در همه حيوانات هم مشــاهده می شــود. انسان موظف است از 
ولايت و از حق دفاع کند. اســلام وظيفه دفاع را برعهده زن هم گذاشته و 
مراجع عظام هم بر اين نکته تاکيد دارند، لذا زمانی که من در عراق، خدمت 
حضرت امام رسيدم و پرسيدم حال که نمی توانم به ايران برگردم، آيا اجازه 
می دهيد بروم و در کنار خواهران و برادران فلســطينی با اسرائيل دست و 
پنجه نرم کنم؟ ايشان فرمودند اينکه تکليف است. تکليف يعنی چه؟ يعنی 
چيزی که ســؤال ندارد و انســان موظف به انجام آن است. تکليف مادری 
جای خــودش را دارد و هر مادری بايد آن را انجام بدهد، ولی وظيفه يک 
مادر اين نيست که تکان نخورد و به مسائل سياسی و اجتماعی جامعه خود 
اعتنا نداشته باشد و وارد عرصه نشود، آن هم به اين دليل که ممکن است 
او را دســتگير و شکنجه کنند و آن وقت معلوم نيست تکليفش در مقابل 
فرزندانش چه خواهد شد. برای پدر هم همين طور است. فرقی ندارد. آنها 

وقتی دستشان برسد، هم پدر را شکنجه می کنند، هم مادر را.
پس از زندان چه سالی از ایران بيرون رفتيد؟ آیا به بچه ها سخت 

نگذشت؟
اواخر سال 53 از ايران بيرون رفتم. پدر و مادر من در سال 45 از همدان 
به مشهد مهاجرت کردند، در آنجا زندگی شان نچرخيد و سپس به تهران 
آمدند. پدرم مســئول خريد کارخانجات روغن نباتی قو بودند. پدر و مادرم 
از ســال 44 با بچه های من بودند و بعدها هم داماد بزرگم که آن زمان در 
کارخانه شــير پاک کار می کردند، بالای سر بچه ها بودند. شوهر من 16 
سال بيرون از محيط خانه و در شوش و بهبهان و شوشتر کار می کردند و 
هر چند وقت يک بار می امدند و به منزل ســر می زدند و باز به ماموريت 
می رفتند. حاج آقا حســابدار يک شــرکت ملی ساختمانی بودند که برای 
نظامی ها پايگاه می ســاخت و اين کار حدود 16 سال طول کشيد. وقتی 
من رفتم، حاج آقا می دانســتند که من زنده هستم، ولی برای اينکه بچه 
ها اذيت نشوند، به آنها گفته بودند که من کشته شده ام! کسی از وضعيت 

من خبر نداشت.
بعدها موقعی که به نوفل لوشاتو رسيدم، امام امر کرده بودند کسی حق 
ندارد برای امور شــخصی خود از تلفن آنجا اســتفاده کند و به ايران زنگ 
بزند و اگر کســی خواســت اين کار را بکند، بايد پولش را بدهد. يک روز 
به من فرمودند: »خوب اســت که شما برويد و زنگی به فرزندانتان بزنيد.« 
عرض کردم: »شــما فرموده ايد بايد برای تلفن پول پرداخت کنيم و بنده 
پولی در اختيار ندارم.« ايشــان فرمودند: »برويد زنگ بزنيد و بگوئيد فلانی 
گفته اســت.« من رفتم و زنگ زدم و دختــرم، آمنه که آن موقع 14، 15 
سال داشت و بعدها ســرطان گرفت و فوت کرد، گوشی را برداشت. وقتی 
گفتم: »آمنه! من مادرت هستم«، فريادش به آسمان بلند شد که: »ساواکی 

های... چرا دست از سر ما برنمی داريد؟« معلوم 
می شــد قبل از آن بارها به اين وسيله، آزارشان 
داده بودند. بعد گفت: »مادر من مرده!« من برای 
اينکــه به او اطمينان خاطر بدهم، نشــانه ای را 
ذکر کردم تا او مطمئن شد و با هيجان فرياد زد: 

»بچه ها! بيائيد! مامان پشت خط است«.
به اعتقاد من اگر در اســلام، مبــارزه منعی 
داشــت، امام که با کسی رودربايستی نداشتند و 
در پاسخ به سؤال من نمی فرمودند تکليف است 
و می فرمودند شما خيلی کار اشتباهی کرده ايد 
که مبارزه کرده و ناچار شــده ايد فرار کنيد که حالا نتوانيد نزد فرزندانتان 
برگرديد. وقتی که دين به خطر می افتد، اســلام برای همه کس، در همه 
جا، تکليف ايجاد می کند و فرقی نمی کند که زن باشــد يا مرد، پدر باشد 
يا مادر يا فرزند دختر باشد يا پسر. در فتوای دفاعی امام اگر دقت کنيد می 
بينيد که ايشــان فرموده اند اگر به کشور اسلامی هجوم شود، بر مرد و زن 
و پير و جوان واجب اســت به دفاع از دين خود بپردازند، حالا بايد نشست 
و بررســی کرد که اين دفاع، چه نوع دفاعی اســت که بر مرد و زن و پير و 

جوان، به يکسان حکم می کند؟
در سال هائی که شما در لبنان آموزش چریکی می دیدید، اساساً 
چریک زن مســلمان نداشتيم و این نوع فعاليت ها را عمدتا گروه 

مــی گویــم اگــر پنجاه 
و هفتــی هســتم، اگر 
چهل و دوئی هســتم، 
هرچه هســتم، دنباله 
روی امام هســتم. اگر 
کسی دوست دارد، می 
توانــد کنارمان باشــد
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های چپ انجام می دادند. با توجه به اینکه 
شــما از یک خانواده سنتی هم برخاسته 
بودیــد، برخورد خودتان با این مســئله 

چگونه بود و چه حسی داشتيد؟
بنده بعــد از فرمايش امام، احســاس کردم 
تکليفی بر دوش من اســت و طبيعتا به سوريه 
و از آنجا هم به لبنان رفتم که برادر بزرگوارمان، 
شــهيد دکتر چمران در آنجا بودند. البته محمد 
منتظری مرا برد و به ايشان معرفی کرد. در آنجا 
از برادران، آقای غرضی بودند، آقای تقديســيان 
بودند که الان دفتر رياســت جمهوری هستند، 
آقای سراج الدين موســوی بودند، آقای جلال 
الدين فارســی بودند، آقای هادی غفاری بودند. 
من وقتی با آقای دکتر چمران آشنا شدم، ايشان 
زحمت کشيدند و مرا به دفتر آقای امام موسی 
صدر بردند و صحبت ها و بحث هائی شد و قرار 

شد که ما برويم يک دوره 
نظامــی ببينيم. قبلا شــهيد ســعيدی در 
روســتائی از توابع کــرج، در بــاغ آقائی به نام 
کمپانی، برايمان آموزش هائی گذاشــته بودند. 
در آنجا آقائی می آمدند و ســعی می کردند در 
تاريکی هم باشند که ما چهره شان را نشناسيم 
و کار با کلت و اسلحه های کوچک را آموزش می 
دادند. ما تعدادی خانم و آقا بوديم که هيچ کدام 
هم يکديگر را نمی شــناختيم، ولی دوره های 
عملياتی را ديديــم. وقتی خدمت دکتر چمران 
و امام موسی صدر رسيدم، زبانم باز شد و گفتم 
می خواهم اين دوره ها را بگذرانم. دکتر چمران 
اين بحث را داشتند که می دانيم بسياری تصور 
می کنند که فقط مارکسيست ها و مائوئيست ها 
و چپی ها، به آموزش های چريکی می پردازند، 
ولــی ما معتقديم که بچه مســلمان ها هم بايد 
ايــن آموزش ها را ببينند و ما اگر در اينجا يکی 
دو تا خانم داشــته باشــيم وقتی خانم ها را به 
پادگان می فرســتيم، حداقل يــک خانم کنار 
دست کسانی که آموزش می دهند، خواهند بود.
در هرحال بنده را معرفی کردند و کســی که 
ما را آموزش داد، نامش »ابوجهاد« و جزو گروه 
دکتر چمران بود. دکتر اتاقکی داشــتند که در 
آنجا آزمايشاتی را در حوزه تحصيلات و تخصص 
خود در امور شيميائی انجام می دادند. به پادگان 
رفتيم و آموزش ها را ديديم. خدا هم لطف کرده 
بود و امکان مطالعه هم داشــتم. حافظه بسيار 
عجيبی داشتم و نمی شد که کتابی را بخوانم و 
نياز داشته باشم که مجدداً مرور کنم و به سرعت 

حفظ می شدم.
بنده عقيده ندارم که اين دوره ها، فقط متعلق 

به چپی ها باشــد، بلکه متعلق به مسلمان ها و 
کســانی هم هست که می خواهند از اسلام و از 
قرآن دفاع کنند. حکايت مصادره جنگ چريکی 
به نفــع چپی ها، حکايت مجاهدين اســت که 
آمدنــد و آيه قرآنی به اين زيبائی را برداشــتند 
و به خودشــان اختصاص دادند و آن جنايات را 
در حق اسلام و مردم انجام دادند. اين هم همان 
بحث اســت. حالا اگر کسانی واقعا اين طور می 
انديشــيدند، ولی امام اين گونه نمی انديشيدند 
و اطرافيــان خاص حضرت امام هــم اين گونه 
نبودند. امام قطعاً به ديدن آموزش های نظامی 
اعتقاد داشــتند، اما اينکه چه کسی و در مسير 
چه اهدافی اين آموزش ها را ببينيد، بسيار مهم 
است. به نظر من افراد به نسبت سطح آگاهی و 
درک خودشان از مسائل، سخنان امام را تفسير 

می کنند، درست حکايت طلبه هائی است که به 
محض اينکه ضرب ضربا را ياد می گيرند، تصور 
می کنند که کل علــم عالم را در اختيار دارند، 
ولی وقتی کمی پيش می روند، متوجه می شوند 
که حالا خيلی بايد زحمت بکشــند و کرانه اين 
دريا، به اين آســانی ها دست يافتنی نيست. در 
هرحال اعتقاد من بــرای ضرورت آموزش های 
نظامی، مبتنی بر فتوای امام و به خصوص امری 
بود که بــه من فرمودند که بــرای جنگيدن با 
اسرائيل، به خواهران و برادران فلسطينی ملحق 
شوم. قطعاً با اسرائيل که نمی شود بدون اسلحه 
جنگيد و از او خواهش کرد دســت از شــرارت 

هايش بردارد! 
در فيلم هائی که از نوفل لوشاتو در دهه 

فجر نشــان می دادند، شما با دقت بسيار 
از امام را به عهده داشتيد  بالائی حفاظت 
و داستانی هم از شــما نقل شده که فرد 
مشکوکی را که می خواست از دیوار منزل 
امام در آنجا بالا بياید، به پائين پرت کرده 
بودید. این رفتارهای شــما از سوی امام 
یا آقایان علمائی که به نوفل لوشــاتو می 
آمدند، به دیده اعجاب یا نقد نگریسته نمی 

شد؟
بعضی از علما را که نمی شود ديدگاهشان را 
به حساب آورد، چون اينها خيال می کردند زن 
بايد در خانه بنشــيند و تکان نخورد، ولی داماد 
امام، آقای اشراقی از کسانی بودند که بسيار مرا 
تشويق می کردند و موقعی که آن فرد مشکوک 
را از ديوار به پائين پرت کردم، بسيار از من تشکر 
کردند. حاج احمدآقا که جای خود را داشــتند 
و هميشــه توجه و محبت می کردند، اما آقای 
اشراقی هم در اين گونه موارد، بسيار مشوّق من 

بودند.
امام با این رفتارها چه برخوردی داشتند؟
خيلــی طبيعی و عادی. برايتــان خاطره ای 
را بگويم. شــبی که امام می خواستند به ايران 
برگردند همان شــبی که راه بســته شــد حاج 
احمدآقا و آقای کفاش زاده و گمانم دکتر فرزين 
که زبان فرانسه بلد بود، در بيمارستان به ديدنم 
آمدند. مــن ديدم حاج احمد آقا بغض کرده اند 
که حضرت امام فرموده اند با هواپيمای ما، خانم 
نيايــد، ولی برويد خواهر دباغ را از بيمارســتان 
بياوريــد که همراه خودمان ببريم، اما پزشــک 
اجازه مرخصی نمی دهــد و می گويد که حال 
شما هنوز مساعد نيست و ما هم خيلی ناراحتيم. 
اگر حضرت امام به اندازه ســر ســوزنی از رفتار 
من ناراحتی داشتند، چنين واکنشی نشان نمی 
دادند. اين مشکلی که برای من پيش آمد، بعد از 
برخورد با همان خبرنگاری بود که می خواست 

از ديوار بالا بيايد.
مشکلتان چه بود؟

آن روزی کــه او را از بالای ديوار پرت کردم، 
يک ساعت بعدش قفسه سينه ام به شدت درد 
گرفت و نيمی از بدنم حالت فلج پيدا کرد. نمی 
دانم بــه خاطر عصبانيت، به قلبم فشــار آمده 
بود يا چه مســئله ای بود، بــه هرحال خودمان 
هــم نفهميديم. من بی هوش شــده بودم و مرا 
به بيمارســتان رسانده و بســتری کرده بودند. 
گمانــم تا 20 بهمن در بيمارســتان بودم و بعد 
مرا مرخص کردند. يادم هست اولين سرودی را 
که راديو گذاشت ، من در خانه بودم که شنيدم.

بــه  آمــدن  از  بعــد 
ایــران، اوائــل، هر ده 
پانــزده روز یــک بــار 
خدمتشــان می رفتم. 
ایــن اواخر کــه قدری 
کسالت پیداکردم، دو 
ماه یک بــار می رفتم. 
هرگز نشــد که ایشان 
فانی  بگوینــد  حتــی 
یک لیــوان آب بده که 
قرصم را بخــورم. من 
دستشــان  همیشــه 
بوســیدم مــی  را 
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گذاشته ای. به جای اينکه امروز به پسرت برسی و برای او زن بگيری و به 
دخترت برسی و او را سروســامان بدهی، دنبال هوا و هوس خودت افتاده 
ای و داری مزد دســت زنی را می دهی که با اين همه ايثار، همه پولش را 
به پای تو ريخت و خرج کرد؟« حالا من از کجا اين بدبينی را نســبت به 
ايشان پيدا کردم؟ موقعی که از شوروی برگشتم، نمی دانم منزل کدام يک 
از آقايان، دکتر ســروش را دعوت کرده بودند و 
من هم دعوت داشــتم. قرار بود که من نکاتی را 
که خصوصی تر بودند، در آنجا مطرح کنم. همين 
که وارد راهروی منزل اين آقا شــدم، آقای دکتر 
ســروش در اتاق را باز کرد و گفت: »بالأخره اين 
پيرمرد شــما را به کمونيست ها نزديک کرد؟!« 
حالا هنوز اتفاق جدائی بين او و خانمش نيفتاده 
بود. به او گفتم: »حيفم می آيد از آن همه قرآنی 
که تو خواندی. او پيرمرد نيست، رهبر اين انقلاب 
است. اگر هم کســی توانسته از قرآن و اسلام و 
انقلاب استفاده کند، به خاطر رهبری و راهنمائی 
های ايشان بوده.« و بلند شدم و برگشتم. هرچه 
صاحبخانــه اصــرار کرد که بمانم و در جلســه 
شان شــرکت کنم، نرفتم و خداحافظی کردم و 
برگشــتم. از همان جا احساس کردم که او دارد 
مثل عدّه ای ديگر لنگ می زند تا کجا رسوا شود 
تا وقتی که آن مسائل پيش آمد. اخيراً از يکی از 
آقايان شنيدم که آقای سروش گفته الفاظ قرآن 
ساخته خود پيغمبر است نه از سوی خداوند. کبر 
و غرور و منيّت وقتی ميدان پيدا کند، انسان را از 

اين هم بدبخت تر خواهد کرد.
از شــخصيت ابراهيم یزدی چه تحليلی 

دارید؟
او بســيار ظاهرالصــلاح بود. مــا در آنجا می 

هنوز در همان خانه ای که امام قبلًا اقامت داشتند، بودید؟
خير در خانه شماره 13 بوديم که نزديک خانه قطب زاده بود.

شما در کتاب خاطراتتان، از دانســته های خود در باره افراد به سرعت 
عبور کرده ايد. البته اينها در آن مقطع، ظاهرالصلاح بودند، اما بعدها و اندک 
اندک دارند ماهيت خود را بروز دادند. يکی از اين افراد دکتر ســروش بود. 
شــما اين شخص را در آن زمان چگونه ديديد و آيا نشانه هائی از عقايدی 
کــه اين روزها اعلام می کند، از جمله انــکار وحی، در آن روزها هم در او 

وجود داشت يا خير؟
آقای دکتر سروش آن زمان که در انگلستان بود، برای بچه ها يک قطب 
بود، چون کلاس ها و جلساتی داشت و در آنها آيات و روايات را تفسير می 

کرد. خود من اکثر يکشنبه ها بعدازظهر در جلساتشان شرکت می کردم.
جلسات در خانه اش تشکيل می شد؟

نخير، بچه ها جائی را به عنوان مسجد گرفته بودند. در طبقه پائين بچه 
ها را جمع می کردند و هر هفته هم يکی از خانم ها مسئولشــان بود و از 
آنها مراقبت می کرد و بقيه خانم ها و آقايان هم در طبقه بالا در جلســات 
شرکت می کردند. در آنجا نماز جماعت برگزار می شد و افراد اخبار را می 
دادند و بعد هم دکتر ســروش صحبت می کــرد. اين توجه و علاقه، فقط 
از جانب امثال ما نبود. يک روز من در طبقه پائين منزل دکتر ســروش با 
همســر ايشان نشسته بودم و دکتر سروش داشت در طبقه بالا مطالعه می 
کرد که سيد شهيدان، شهيد بزرگوار دکتر بهشتی آمدند و دکتر سروش با 
شــوق و شور بسيار از پله ها پائين آمد و ايشان را در آغوش گرفت. شهيد 
بهشــتی ناگهان گفتند: »خواهر دباغ ما هم که اينجا هســتند.« و خلاصه 
فرصت نشد که بگويم من در اينجا فاميلم دباغ نيست، چون می دانيد که 

فاميل آقای ســروش هم دباغ است. در هرحال 
من خدمت دکتر بهشتی عرض کردم من خواهر 
طاهره هســتم. به هر حــال بايد گفت که دکتر 

سروش از ابتدا اين گونه نبود.
در اينجا مايلم جمله ای را از يکی از اســاتيد 
بزرگوارم نقل کنم که برای همه نسل ها و همه 
زمان ها عبرت آموز است. ايشان می فرمودند: »تا 
زمانی که کبر و غرور شما را احاطه نکرده، سعی 
کنيــد گام اول را که در وجودتان برمی دارد، در 
نطفه، خفه اش کنيد، چون يکمرتبه متوجه می 
شــويد پايتان را از اين طرف جوی آب گذاشته 
ايد آن طرف و شــده ايد ساواکی!« آقای سروش 
را کبر و غرور به اين ورطه کشــيد و متأســفانه 
مسئله شهوت. بنده در دور سوم مجلس نماينده 
بودم، همان موقعی که آقای سروش همسرش را 
طلاق داد و آن بازی ها را ســر دختر و پسرش 
درآورد. او دانشجوئی را فرستاد جلوی در مجلس 
و پيغام داد که: »اگر جانت را دوست داری، پايت 
را از کفش من در بياور.« من همســر سروش را 
می شناســم که چه زن متدين و فداکاری بود و 
همه عمرش را گذاشــت که اين آقا در انگلستان 
تحصيل علم کند! نمی دانست که دارد تحصيل 
شيطنت می کند، به آن آقا گفتم: »از قول من به 
دکتر سروش بگو پايت را جای بسيار خطرناکی 

ایشان به گل، مخصوصا 
اطلســی و شــاه پسند 
خیلی عاقه داشــتند. 
باغچه ایشان پر از گل 
شــده بود. من در اتاق 
بودم کــه صدای گریه 
شــنیدم.  را  نفــر  دو 
به حیاط نــگاه کردم و 
دو خانــم را با کمرهای 
خمیده دیدم که کنار 
باغچه نشســته بودند 
و داشــتند گریــه می 
از آنها  کردنــد. یکــی 
قبــل از رفتــن خانــم 
بــه نجــف، در خدمت 
ایشــان بود و یکی هم 
بــا چنان  بعدهــا. آنها 
تأثری گریه می کردند 
که حقیقتا دل انســان 
آمــد. مــی  درد  بــه 
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زمين می خورد و بلند می شود، ياد بگيرد و راه 
برود. در مورد قطب زاده و بنی صدر يک بار هم 
نديدم که بيايند بايســتند و پشت سر امام نماز 
بخوانند. هميشه هم ســعی داشتند در ساعات 
نماز نباشند. قطب زاده که علنا در وقت نماز می 
آمد و می نشست و عکس العمل نشان نمی داد. 
حالات لات منشی و ادا و اطوارهای اين طوری 

داشت. آدم شرور و کثيفی بود. 

تســليم  برای  هيئتی  اعزام  هنگام  به 
پيام امام به گورباچف، حضور سایر اعضای 
هيئت به دليل مناصب سياسی و یا دینی 
گورباچف،  به  پيــام  مفاهيم  تفهيم  برای 
سئوالی را برنمی انگيخت، اما حضور شما 
در آن هيئت برای بســياری سؤال انگيز 
بود. به نظر شما امام چرا شما را هم اعزام 

کردند؟ 
من تا به حال چندين بار به اين سؤال جواب 

آن شــبی کــه شــما را 
در کنــار هیئت ایرانی 
نشــان  تلویزیــون  در 
دادند، ما که قریب به 
70 ســال بــود از انجام 
آداب  و  شــعائر  همــه 
شــده  منــع  اســامی 
نمی  باورمان  بودیــم، 
شــد و خیلــی از خانم 
هــا، از شــدت هیجان 
بودند! کــرده  ضعــف 

ديديــم که همــراه امام نماز منظمی داشــت. 
البته ماه رمضــان نبود که ببينم روزه می گيرد 
يــا نه. خانواده بنی صــدر را ديده بودم که روزه 
نمی گرفتند، ولی ايشــان را واقعاً نديدم. ايشان 
خطاهای شخصی داشتند که انسان احساس می 
کرد که مســئله خودش مطرح است نه انقلاب. 
آقاعبدالله از بچه های انگليس که بعدها هم آمد 
و به وزارت اطلاعات رفت، بچه بسيار خوبی بود. 
می گفت هر وقت کســی در اطراف آقای يزدی 
نيست که متوجه شود که او چه دارد می گويد، 
به خارجی ها می گويد که من ســخنگوی امام 
هستم. به محض اينکه اين مطلب به امام گفته 
شــد گمان می کنم آقای صادق طباطبائی هم 
اين نکته را به حاج احمدآقا گفته بودند حضرت 
امام فرمودند به زبان هــای مختلف روی کاغذ 
بنويسيد که امام ســخنگو ندارد و به ديوارهای 
حيــاط بچســبانيد! اين گام اولی بود که ســاز 
رسوائی يزدی را نواخت. بحث بعدی اين بود که 
پس از آمدن به ايران مصاحبه ای را انجام داد و 

گفت که پيشنهاد رفتن 
امام به پاريس را مــن دادم. اين منيت آقای 
دکتر يزدی از اينجاها شروع شد. اصل قضيه اين 
بود که ايشان از جبهه ملی و نهضت آزادی بودند 
و از آنجاهــا هم خوراک فکری می گرفتند. عده 
ای بودند که ظاهرالصلاح بودند، اما خيلی جاها 

خداوند متعال مچ ها را باز می کند. 
و اما قطب زاده؟

او از همان اول با ريش تراشيده و کراوات رفت 
و آمــد می کرد. پرونده اش هم واقعاً مشــخص 
بود. اما وقتی قرار شــد ماهيت اينها تا وقتی که 
حضرت امام زنده هســتند، مشخص شود، بايد 
به ميدان می آمدند. موقعــی که حضرت امام، 
مهندس بازرگان را بــرای دولت موقت انتخاب 
کردند، خيلی ها اعتراض داشــتند که شما که 
نهضت آزادی و جبهه ملی را می شناســيد. چرا 
امام اين کار را کردند؟ من هميشــه تحليلم اين 
است که يک مادر نمی تواند دنبال بچه اش برود 
که او بلند شــدن و راه رفتــن را ياد بگيرد. بايد 
چند بــاری زمين بخورد. يک وقت هائی ممکن 
اســت از بينی اش خون هم بيايد، ولی بعد کم 
کم ياد می گيرد که روی پای خودش بايســتد. 
حضرت امام از پيروزی انقلاب به بعد هم دقيقاً 
آموزش می دادند، حتی در انتخاب افراد. به نظر 
من در انتخاب مهندس بــازرگان يا بنی صدر، 
امام اينها را می شناختند، ولی چرا مانع نشدند؟ 
چون می خواســتند ملت و مردم بنی صدرهای 
آينده را بشناسند، درست مثل همان کودکی که 

داده ام. در ايــن قضيه دو بحث وجود دارد. يکی 
اينکه يک خانم همراه اين هيئت باشــد و بحث 
ديگر اين اســت که چرا بنده را اعزام فرمودند؟ 
احساســم اين است که اگر خانم ديگری بود که 
امام از سوابق و زندان و شخصيت او شناختی را 
داشتند که از من داشــتند، شايد ايشان را می 
فرستادند، چون حضرت امام اين احتمال را می 
دادند که آمريکائی ها هواپيما را بدزدند و ببرند! 

خود امام گفتند؟
بله، البته از طريق حاج احمد آقا برای ما پيغام 
دادند. حاج احمد آقا خودشــان صبح روز پرواز 
آمدند فرودگاه و برايمان توضيح دادند که حتی 
شــايد خود روس ها متن نامه به خود روس ها 
بربخورد و ما را نگه دارند، بنابراين بايد فردی را 
انتخاب می کردند که يک امتحانک هائی را داده 
باشــد. آيت الّله جوادی آملی که انسان وارسته 
ای هســتند که همه چيزشان تمام است. آقای 
لاريجانی هم که ديپلمات با سابقه ای است. حالا 
بايد بين خانم ها يک کسی انتخاب می شد که 
دست کم ريزه خوار مکتب آيت الله جوادی آملی 
باشــد و لذا بنده را انتخاب کردند. آن روزها در 
دنيا، عليه جمهوری اسلامی تبليغات وسيعی می 
شد و مخصوصا در موضوع حقوق و نقش زنان، 
جوی را ايجاد کرده بودند که مردم دنيا تصور می 
کردند جمهوری اســلامی، زن را در صندوقخانه 
محبوس می کند و او بايد فقط بنشيند و بزايد 
و بچه بزرگ کند و از هر نوع فعاليت اجتماعی، 

به دور باشد. 
حضرت امام، با يک کرشــمه، چند کار انجام 
دادند. بديهــی بود که خبر ابلاغ پيــام امام به 
گورباچف، به سراســر جهان مخابره می شــد و 
همه مردم دنيا مــی ديدند که آيت الّله جوادی 
آملی در لباس روحانيت، به عنوان نماينده امام 
و آقــای لاريجانی به عنوان ديپلمات و بنده، آن 
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هم با حجاب کامل اسلامی در کنار آنها، نزد گورباچف رفته ايم و قطعا در 
ذهنشــان اين سؤال مطرح می شــد که اعزام يک زن با حجاب به عنوان 
نماينده زنان ايران، تناســبی با شايعاتی که درباره خانه نشين بودن زن ها 
و اخبار هولناکی که درباره بريدن سر زن ها و آزار و اذيت آنها منتشر می 

کردند، ندارد. 
تاثير اين کار امام بسيار عميق و گسترده است. ما به جای اينکه بيائيم و 
بر سر اين بحث کنيم که چرا من رفتم و نه زن ديگری، بهتر است به ابعاد 
اين حرکت بسيار هوشمندانه بينديشيم و تاثيرات عميق و بسيار گسترده 

ای را که در ميان زنان مسلمان سراسر جهان گذاشت، ارزيابی کنيم. 
حضور شما برای خود آنها چقدرسؤال برانگيز بود؟

آن قــدر که آن آقائی که به عنوان نماينــده گورباچف به فرودگاه آمده 
بود، وقتی مرا ديد که پشــت سر آقای جوادی آملی از هواپيما پياده شدم، 
با دستپاچگی، به جای اينکه دسته گل را به دست ايشان که رئيس هيئت 
بودند، بدهد، داد به دست من! کاملا دستپاچه شده بود. من گل را دادم به 
آقای جوادی آملی و ايشــان هم خنده شان گرفت. کاملا نشان می داد که 

ايشان هم متوجه دستپاچگی او شدند.
يک ســال بعد از پيروزی انقلاب، ســفرای ما در کشورهای مختلف، از 
خانم ها و آقايانی که احساس می کردند می توانند پيام انقلاب را به کشور 

خودشان ببرند، دعوت کرده بودند که به ايران بيايند. از شوروی هم دو 
خانم آمده بودند. اين خانم ها اظهار می کردند آن شــبی که شما را در 
کنار هيئت ايرانی در تلويزيون نشان دادند، ما که قريب به 70 سال بود از 
انجام همه شعائر و آداب اسلامی منع شده بوديم، باورمان نمی شد و خيلی 
از خانم ها، از شــدت هيجان ضعف کرده بودند! بعد هم يک گلدان را که 
کمی بزرگ تر از يک ليوان است، از طريق دفتر آقای گورباچف داده بودند 
که برای شــخص من هديه بياورند که من هنوز هم آن را دارم. نمی دانم 

جنس آن چيست، چون خيلی سبک است.
ظاهراً آقای گورباچف می خواست با شما دست بدهد؟

موقعی که معرفی صورت گرفت، ايشــان دستشــان را دراز کردند. من 
دســتم را بردم زير چادرم که به اين ترتيب با ايشان دست بدهم که آقای 
جوادی آملی نگاه ســنگينی به ايشان کردند و آقای گورباچف زود متوجه 
شــدند و گفتند من نمی خواستم با اين خانم دست بدهم. فقط دست بی 
اسلحه را به طرف ايشان به عنوان مادر انقلاب دراز کردم تا اعلام کنم که ما 

دوست داريم همسايگان خوبی برای شما باشيم! 
شما با پایبندی محکمی که به اعتقادات و 
اصول مورد قبول خود دارید، احتمالا حتی 
با دوستان خودتان در جمعيت زنان هم که 
روزگاری در دوران اصلاحات حرف هائی از 
سنخ خانم شيرین عبادی می زدند، مشکل 
دارید. با این دوستان چگونه کنار می آئيد؟

البته الآن از اين سنخ، کسی در جمعيت زنان 
نيست. همه شان رفته اند. من مايلم به نکته ای 
اشاره کنم. اغلب دوســتان به من می گويند تو 
پنجاه و هفتی هســتی. می گويــم اگر پنجاه و 
هفتی هســتم، اگر چهل و دوئی هستم، هرچه 
هستم، دنباله روی امام هستم. اگر کسی دوست 
دارد، مــی تواند کنارمان باشــد و با ما کار کند. 
من قائم مقام جمعيت هستم و کسی نمی تواند 

بيرونم کند، ولی شماها جوان هستيد و می توانيد به جاهای ديگری برويد 
که با افکار شما تناسب بيشــتری دارد. الآن واقعا در جمعيت وضع خوبی 

هست.
شما در آســتانه دوم خرداد از کسانی بودید که از آقای خاتمی 
حمایت کردید. فکــر می کردید در دوران صدارت ایشــان، آن 

وضعيت پيش بياید؟ 
نه، باورمان نمی شــد که فرض بفرمائيد مثلًا برادر آقای خاتمی بيايد و 
چنيــن حرکاتی را انجام بدهد. باورمان نمی شــد که عده ای برای قدرت 
طلبی و لفت و ليس بيايند و دور آقای خاتمی جمع بشــوند و آبروی اين 
ســيد اولاد پيغمبر را ببرند. يادم هست که ايشان سه بار به خاطر بحث و 
برخورد با نزديکان و به خصوص برادرش، کارش به بيمارستان کشيد! اين 
دفعه هم کانديد شده بودند و من دو سه بار توسط دوستان مشترک برای 
ايشــان پيغام فرستادم که به ميدان نيائيد. بهتر است که شما کنار باشيد. 
اينها هنوز ســوخت و سوز نشــده اند و ممکن است دوباره همان شرايط و 

وضعيت سابق را ايجاد کنند.
اگر کسی خودش نخواهد، آیا می توان شرایطی را برایش ایجاد 

کرد؟
شما می توانيد برادرتان را از خانه بيرون کنيد؟

من بله، شما چطور؟
من هم می توانم و راهش نمی دهم. ولی وقتی کسی رئيس جمهور می 

شود و برادرش داماد امام است، چه کار می شود کرد؟ 
همان کاری را که خود امام به هنگام مشــاهده تخلف از نزدیک 
ترین کسانش انجام می داد. مگر امام این کار را در مورد نوه خودش 

نکرد؟
آقای خاتمی خيلی هم جنگيد و از اين قضايا صدمه هم خورد.

به عنوان سؤال آخر، از آنجا که شما از معتمدین بيت امام بودید 
و هســتيد، کمی هم از ویژگی های شخصيتی همسر امام برایمان 

نقل کنيد.
درباره خانم حضرت امام، به يکی دو نکته اشاره کردن کار درستی نيست 
و شما بايد يک نشريه کاملتان را به اين کار اختصاص بدهيد. اين انسان والا 
و اين شخصيت بزرگوار، غير از افتخار همسری امام، خود يک انسان مبارز، 
ايثارگر، مطلع از جو جامعه و آگاه به مســائل روز و بسيار هوشمند بودند. 
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اين بسيار مهم است که خانم يک فرد روحانی، 
در عين حال که بار ســنگين خانواده و تربيت 
بچه ها به دوششــان است و شايد در بسياری از 
مقاطع، بايد اين بار را هم به تنهائی به دوش می 
کشيدند، با توجه به اينکه يک انسان با شخصيت 
والائی هستند که نسبت خانوادگی در آن سطح 
بالا را دارند، به گونه ای خودشان را تربيت کرده 
و اين آمادگــی را در خود ايجاد کرده بودند که 
در نبود همســر، با بهترين شيوه های ممکن با 
فرزندان برخورد می کردند. ايشــان کتاب هائی 
را مطالعــه می کردند که به درد زمانشــان می 
خورد و از نظر تقوائی به گونه ای خود را مهذب 
کرده بودند که آشــنا و غريبه و خويشان ايشان 
و همسرشــان، در طول اين سال های پر فراز و 
نشيب نتوانستند کوچک ترين خرده ای بر رفتار 
و گفتار ايشــان بگيرند. ايشان در طول زندگی 
هميشه خدمتکار داشتند و خريد به عهده کسی 
بود. شما حتی يکی از اينها را پيدا نمی کنيد که 
به اندازه نوک سوزنی از ايشان گلايه داشته باشد. 
عــده ای بودند که تبرکا و تبرعا می آمدند و در 
منزل ايشان خدمت می کردند. خانمی اهل قم 
بودند و نذر داشتند که يک ماه نزد خانواده شان 
باشند و يک ماه بيايند و به ايشان خدمت کنند. 
به نظر من به اين ســادگی نمی شود اخلاقيات، 

رفتار و سيره ايشان را وصف کرد.
از خاطرات شــخصی خودتان با ایشان 

بگوئيد.
يک بار در نجف خدمت خانم رســيده بودم، 
يعنی دو روز در آنجا، به عنوان ناهار مهمان بودم. 

در نوفل لوشاتو زمانی که وارد خانه حضرت امام 
شدم و مســئوليت خدمت به امام به بنده داده 
شد، طبيعی بود که خانم بايد مرا می شناختند. 
ايشان با طمأنينه و صلابت خاصی و با شيوه ای 
از من ســؤال کردند که هستم و از کجا آمده ام 

که من هرگز احساس بدی نداشتم.
ايشان به شدت رعايت حال افراد را می کردند. 
در مدتی که بنده در نوفل لوشــاتو بودم، تهيه 
غذای امام به عهده من بود. امام ظهرها جز کمی 
آبگوشت و شب ها هم جز ماست و مقداری نان 
و پنير و گاهی انگور چيــزی ميل نمی کردند، 
ولی خانواده موظف نبودند که هميشــه اين نوع 
غذا را صرف کنند.گاهی که من می خواســتم 
برای خانم غذا بپزم، می گفتند شما وظيفه تان 
در قبال حضرت امام اســت و در قبال ما وظيفه 
ای نداريد. خودشان تشــريف می آوردند و غذا 
می پختند. يک بــار حضرت امام به خانم گفته 
بودند مثل اينکه خواهر طاهره سردشان است و 
لباس مناسب ندارند. ايشان طوری از من سؤال 
نکردند که حس کنم ندارم. من در سوريه لباس 
داشــتم، اما تصور نمی کردم کــه هوا در نوفل 
لوشاتو به آن شدت ســرد شود و با خود لباس 
زمســتانی نياورده بودم. خانم با ظرافت خاصی 
که من احســاس ناراحتی نکنم، اين حرف را به 
من زدند. هميشه حرف هايشان را با وقار و تدبير 

خاصی می زدند.
بعد از آمدن به ايران، اوائل، هر ده پانزده روز 
يک بار خدمتشان می رفتم. اين اواخر که قدری 
کسالت پيداکردم، دو ماه يک بار می رفتم. هرگز 

نشد که ايشان حتی بگويند فلانی يک ليوان آب 
بده که قرصم را بخورم. من هميشه دستشان را 
می بوســيدم و می گفتم اين دست به حضرت 
امام خدمت کرده و شايســته بوســيدن است و 

ايشان با بزرگواری 
می فرمودند شــما هم به امام خدمت بسيار 
کرديد و دست شما را هم بايد بوسيد. انسان در 
حضور ايشــان احساس ارزشمندی و ارجمندی 

می کرد. بسيار با ارزش ها آشنا بودند.
هفته گذشــته به منزل خانم رفتم. ايشان به 
گل، مخصوصا اطلسی و شاه پسند خيلی علاقه 
داشــتند. باغچه ايشــان پر از گل شده بود. من 
در اتاق بودم که صدای گريه دو نفر را شــنيدم. 
بــه حياط نگاه کردم و دو خانــم را با کمرهای 
خميــده ديدم که کنار باغچه نشســته بودند و 
داشــتند گريه می کردند. يکــی از آنها قبل از 
رفتن خانم به نجف، در خدمت ايشان بود و يکی 
هم بعدها. آنهــا با چنان تأثری گريه می کردند 
که حقيقتا دل انســان به درد مــی آمد. تاثير 
شخصيت خانم در انســان ها، طولانی و پايدار 
بود. اينها می گفتنــد ای کاش يک بار از خانم 
تغيری ديده بوديم که حــالا اين قدر از فقدان 
ايشــان دلمان نمی سوخت. بايد هم شخصيتی 
چون حضرت امام، چنين همسری می داشتند 
و چنين بانوئی هم بايد همســری چون امام می 
داشــتند و فرزندانی چنين شايسته. به نظر من 
امام و خانم امام به راســتی شايسته همسری با 
يکديگــر بودند و بی ترديد در جهان باقی نيز با 

هم محشور خواهند بود.
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